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 «ن مع ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل » 

  گذشته: جلسه خلاصه
 یک الزام دهقاع حکم که بود این در بحث سوم تنبیه در بود، شده مطرح سوم تنبیه در که بود اشکالاتی پیرامون ما بحث اصل

این نظریه شتده، تا ایناا هاار اشکا  مطرح شد که ا  سه اشکا    متوجه اشتکالاتی  کردیم عرض است،،  ثانوی واقعی حکم

 پاسخ داده شد، اشکا  هاارم را طرح کردیم اما بررسی این اشکا  باقی ماند. 

  اشکال چهارم:
اشتکا  هاارم این بود که ارر حکم متتتداد ا  قاعده الزام یک حکم واقعی باشتد لا مه ای این اس، که ما بتوانیم در ت ام    

مواردی که حک ی حرام استتت، و هیزی به عنوان یک امر محرم معرشی شتتتده تن را تبدیل کنیم به یک امر مباح و ح   و 

 دیگر ا  محرمات؟ در جایی که شخصی ط ق غیر مشروع می دهد و اینصحیح؛ هه شرقی اس، بین ط ق على غیر التنة و 

ط ق به نظر ما باطل اس، به مقتضای قاعده الزام این ط ق صحیح می شود و به دنبا  تن جوا  نکاح و مشروعی، تزویج با 

 ری به عنوان محرم معرشی ن مطلقه على غیر التتنة ثاب، می شود. بر این اسا  پ  در غیر این مورد ا  ه ه مواردی که ام 

شتده باید بتوانیم بر اسا  قاعده الزام تن امر محرم را مبد  به یک امر مشروع و ماا  کنیم، ملل حرم، ج   بین اتتین در  

نکاح، یا ملل حرم،  نا و لواط که امری متتلم اس،. هه اشکالی دارد ارر شراا در دینی شخصی معتقد به مشروعی، لواط  

استا  قاعده الزام یک متل ان بتواند مرتک  این اع ا  شود؟ ارر حکم قاعده الزام یک حکم واقعی باشد،  یا  نا باشتد بر  

یعنی به حتت  واق  تنهه را که نامشتروع و غیر ماا  بوده تبدیل به یک امر مشتروع و ماا  شده هون طرشی که به عنوان    

 ملزم شناتته می شود اعتقاد به مشروعی، تن ع ل دارد. 

لذا هنانهه ما حکم متتداد ا  قاعده الزام را یک حکم واقعی بدانیم پ  قارا باید بتوان قاعده الزام را به ه ه مواردی که حکم 

 محرم و غیر مشروعی ثاب، اس، تع یم داد. 

 بررسی اشکال چهارم: 

 این اشکا  هم وارد نیت،. 

این حکم پدید می تید، بلکه ما حتی ارر این حکم را هم یک حکم این اشتتکا  نه تناا بر استتا  التزام به واقعی بودن  اولا:

واقعی ندانیم و بگوئیم یک حکم ظاهری است، و ملتزم به اباحه ظاهری شویم با  این اشکا  به قوت تود باقی اس،، یعنی  

 نا بر قو  بهحتی ب تنهه که متتتشتکل بیان کرده شقن نتب، به ما که ملتزم به واقعی بودن حکم می باشیم وارد نیت،، بلکه  
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اباحه ظاهریه هم ثاب، اس،؛ پ  این اشکا  یا سؤالی اس، که به اصل قاعده الزام مربوط اس، و ربطی به این ندارد که ردته 

 شود حکم متتداد ا  قاعده الزام واقعی اس، یا ظاهری. 

 ثانیا: 

م هنین اقتضائی را دارد، یعنی با قط  نظر ا  هر جاتی، تنهه که در این مقام می توان ادعا کرد این اس، که شی ندته قاعده الزا

ارر ما اط ق و ع ومی، قاعده الزام را پذیرشتیم که هنانهه کتی بر اسا  معتقدات تودی قائل به صح، یا جوا  شعلی بود 

؛ غیر مشتروع باشد  ما می توانیم تن شتخ  را به معتقد تودی الزام و بر تن اثر مترت  کنیم ولو تن که به عقیده ما تن ع ل 

 ارر ما این تع یم را ا  ادله، هه ا  روایات و هه ا  سیره عق ء استداده کنیم، دیگر شرقی به حت  ظاهر بین محرمات نیت،. 

اما نکته ما ی که مورد غدل، واق  شتده و ا  نظر متتتشتکل پناان مانده، این اس، که در کلیری ا  این محرمات و ا  ج له    

وان ملا  در کل ات متتتشتکل رکر شتده، ن  تاا داریم که به هیج وجه ایناا جائز ن ی شود، یعنی یک    مواردی که به عن

حرم، مؤکد راتی که در هیج شرائطی تغییر ن ی کند؛ متئله  نا و لواط ا  این قبیل محرمات اس، و ه ینطور ج   بین اتتین 

در ایناا ن ی توان ادعا کرد هون طبق نظر مادری  یا نکاح بامادر ، مل  شتخصتی متتل ان است، و مادری ماوسی اس،،    

نکاح با مادر جائز است، پ  این شتخ  متل ان می تواند مادری را ملزم کند به نکاح با تود؛ قطعا هیج شقیای نه به این   

یم و ملتزم شتتده و نه به جوا   نا و لواط با کتتتی که معتقد به جوا  این دو ع ل استت،؛ در ت ام این موارد ن  تاا دار  

 بواسطه این ن  تاا می روئیم این اع ا  مطلقا جائز نیت،. 

در موارد دیگر هم ه ینطور است،، مل  در متتئله جوا  اتذ ربا ا  کاشر، ارر کتی با کاشر رمی معامله کند و بگوید هون او   

  در ه ه موارد ارر ن  معتقتد به جوا  معامله ربوی استتت، پ  من می توانم به حتتتت  قاعده الزام ا  او ربا اتذ کنم. پ 

تاصتی بر عدم جوا  نداشتتیم، شی ندتته قاعده الزام هنین اقتضائی را دارد، ولی متئله این اس، که در ت ام این موارد ن     

تاا مبنی بر عدم جوا  داریم، لذا این، مان  ا  شت و  قاعده الزام نتب، به این موارد می شود ، به عبارت دیگر مقتضی در  

برای شتت و  نتتتب، به ه ه محرمات استت م، هنانهه قوم و ام، و پیروان دینی تن را ح   بدانند هتتت،؛ لکن  قاعده الزام 

 مشکل در مان  اس، و لولا مان ، در قاعده الزام هنین اقتضائی وجود دارد. 

خ داده شد لذا به هر حا  اشتکالاتی که در مورد التزام و قو  به واقعی بودن این حکم م کن است، طرح شتود پاس    نتیجه:

نتیاه این می شود: ادله به نوعی دلال، بر واقعی بودن حکم دارد، ه انطور که قب  هم عرض کردیم، هم تعابیری که در بعضی 

روایات وارد شتده این معنا را می رساند ملل تعبیر به الزام یا در با  ط ق تعبیر به شاتتلعاا یا تعبیر به اینکه بینون، حاصل  

شتعر به این است، که تنهه که توسن مخالم مل  در با  ط ق اناام شده، این وق  صحیحا و قار جوا  نکاح و    شتده، ایناا 

مشروعی، تزویج با تن  ن مطلقه برای این شخ  ملزم ثاب، می شود. پ  می توان ا  روایات هنین استداده ای کرد و ارر 

عق ء هم به نوعی می تواند مؤید باشد، پ  ا  حیث اقتضاء مشکلی  دلیل را سیره عق ء قرار دهیم، بعید نیت، بگوئیم سیره

حکم واقعی ثانوی. تنهه را که هم می توانتتت، به  ندارد، یعنی حکم در مورد قاعده الزام یک حکم واقعی استت،، البته یک

 اب، می شود. عنوان مان  و اشکا  مطرح شود پاسخ داده شد پ  مقتضی موجود و مان  هم مدقود، لذا این متئله ث

 تنبیه چهارم 
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این تنبیه درباره کتی اس، که متتبصر شود، تا ایناا بحث در این بود که براسا  قاعده الزام شخ  شیعه می تواند الزام کند 

یک شخ  غیر شیعه را، اعم ا  اینکه ا  سایر شرق اس می باشد یا ا  ادیان دیگر ا  اهل کتا  و یا حتی ا  کدار و مشرکین، 

براستتا  این قاعده می توان این شتتخ  غیر شتتیعه را ملزم کرد به اینکه به تثار و لوا م ع ل تودی که براستتا  اعتقاد  

تودی اناام شتده پایبند باشتتد؛ در نتیاه ملزم می تواند تثار مترت  بر تن الزام را هم بار کند، ملل اتذ ارج، جوا  نکاح و  

بر شرض در متئله ط ق، شخصی مخالم بوده و ه تر تود را على غیر التنة ط ق املا  ایناا... حا  بحث در این اس، که 

داده، ملل اینکه سه ط ق در مال  واحد بوده یا شاهد نگرشته به هر حا  یکی ا  شرائن معتبره در ط ق را رعای، نکرده، 

شیعه با  ن مطلقه به ط ق غیر مشروع براستا  قاعده الزام حکم به بینون، این  ن با شوهری شده و در نتیاه جوا  نکاح  

ثاب، شتده، حا  ارر این شرد مطلق متتبصر و ا  اهل حق شود، مل  تا بحا  ا  عامه بوده و حالا شیعه شده یا ا  اهل کتا   

و  تودی ا بود حالا استبصار پیدا کرده و در دائره تشی  قرار ررشته، ایناا تیا با تغییر عقیده ملزم، تیا  وجه این  ن به حال،

بر می رردد، یعنی تن مرد می تواند به او رجوع کند یا اینکه دیگر هنین امکانی وجود ندارد و این به  وجی، جدید تودی 

باقی می ماند؟ ایناا دو نظریه وجود دارد: بعضی ملل تقای حکیم معتقد شده اس، که وقتی این شخ  متتبصر شد می تواند 

ین  ن ا   وج جدید مندصتل می شتود و عود پیدا میکند به مخالدی که متتبصر شده، برای   رجوع کند به  وجه تود، یعنی ا

اینکه تن ط ق در حا  شقدان شرائن معتبره واق  شده بود، یعنی قب  عقیده ای این بود، ارر هه ما ردتیم شاسد اس، اما قاعده 

ی برای بقای تن حکم نیتتت،، الحکم انقل  ع ا وق  علیه و الزام اباحه نکاح با این  ن را برای ما ثاب، کرد، ولی اکنون وجا

عن الذی جرى علیه، حکم منقل  می شود، که تا بحا  نکاح جایز بود ولی حالا وجای برای حکم به بقاء نیت،. اما حق تن 

 ن ی شود. راس، که این حکم تغییر ن ی کند، یعنی بقاء حکم و مشروعی، نکاح با این  ن با تغییر عقیده این شخ  متغی

 سه دلیل بر این مطلب ذکر می کنیم 

 دلیل اول: 

ادله قاعده الزام اط ق دارد و در هیج کدام ا  ادله حکم، موق، به بقاء عنوان نشده، روایات و سیره عق ء و سایر ادله هر کدام 

م حکر شخ  ملزم هم که م حظه شود، اط ق دارد و حایتش منوط و مشروط به شرط تاصی نشده اس،. پ  با استبصا

 به قوت تود باقی اس،. 

  اشکال

درست، است، که ادله اط ق دارد ولی ارر پذیرشتیم که این حکم یک حکم واقعی ثانوی اس،، حکم ثانوی دائر مدار عنوان   

 اررثانوی است،، ارر عنوان ثانوی مرتد  شتد حکم هم مرتد  می شود، ه انطور که در ه ه موارد حکم ثانوی اینطور اس،،   

 مل  حکم ثانوی بواستطه عنوان ااتطرار ثاب، شد، این حکم دائر مدار بقاء عنوان ااطرار اس،، اما به محا اینکه ااطرار  

رش  می شتود این حکم هم مرتد  می شود، پ  ارر ما این حکم را یک حکم واقعی ثانوی دانتتیم باید با برطرف شدن این  

، حتی بر مبنای کتانی هم که حکم را یک حکم ظاهری میدانند این اشکا  وارد عنوان حکم هم مرتد  شود. البته م کن اس

شود، یعنی ا  این جا، شرقی ن ی کند، ارر اباحه ظاهری هم باشد قار( دائر مدار عنوان اس، و ارر حکم واقعی هم باشد دائر 
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ن یک حکم ثاب، اولی اس، که در هیج مدار عنوان اس،، پ  به طور کلی ا  این جا، شرقی نیت،، مگر اینکه ردته شود ای

 شرایطی تغییر ن ی کند و ا  او  این حکم این رونه جعل شده. 

 پاسخ: 

ارر بخواهد حکم ا  تنهه که بوده منقل  شود این مشک ت  یادی را به دنبا  دارد و حتی م کن اس، منار به اتت   نظام 

ااد کند، به تصوا در متئله ط ق و ا  قرائن معلوم می شود این شود و ات   در نظام  ندری و معیش، و تعایش مردم ای

مورد ابت ء بوده و کلیر( اتداق می اشتاده، تنوق، با این کلرت ارر انق   حکم را بپذیریم قارا موج  مشتتتک ت جدی و به 

 روئیم این حکم به قوت نوعی ات   در نظام و  ندری اجت اعی مردم می شتود، لذا ا  با  پیشگیری ا  تن مشک ت ما می 

تودی باقی است، ولو حکم واقعی ثانوی باشد یا ولو حکم ظاهری باشد. بله ارر این مشک ت نباشد قاعدتا باید ردته شود  

 با تغییری که در تن شخ  پیدا می شود حکم هم انق   پیدا میکند. 

 دلیل دوم: 

ییر عقیده شخ  مطلق باطل می شود و ا  بین می رود یا نه؟ استصحا  بقاء  وجی، اس،؛ شک میکنیم تیا این  وجی، با تغ

، می شود؟ استصحا  بقاء  وجی ستابق این  وجی، قطعا محقق شتده، ا ن شک می کنیم با تغییر عقیده تن  وجی، منتدی  

 کنیممی
 

 «لله رب العالمینالحمد»


